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مریم احمدی شیروان   تقویم به هفتم ذی‌الحجه که می‌رسد، 
تاریخ بازمانده‌ای از نینوا را به سوگ می‌نشیند؛ مردی که شکافنده 
اقیانوس دانش بود و در چهارسالگی، تلخ‌ترین روایت‌های عطش 
و اسارت را در حافظه تاریخ ثبت کرد. امام محمدباقر)ع( تنها یک 
پیشوای مذهبی نبود؛ او تــرازوی دقیق ایمان در روزگــار غبارآلود 

فتنه‌هاست.
اما بگذارید بی‌پرده بپرسیم: چرا در تلاطم میان 
دین و دنیا، کفه ترازو به نفع دلبستگی‌های فانی 
ــی که از آن دم  سنگینی می‌کند؟ آیا این ارادت
می‌زنیم، گوهری برخاسته از عمق جان است یا 
تنها خانه‌ای سست بر ریگزار عادت و وراثــت؟ برای تحلیل این 
پــارادوکــس رفتاری و بازخوانی شاخصه‌های محبت حقیقی، 
ساحت اندیشه آیـــت‌الله سید محمدباقر علوی تهرانی را 
جست‌وجو کرده‌ایم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

شما در کدام »نمط« ایستاده‌اید؟■
ــرای تبیین دقیق ایــن عیار و پاسخ به  آیــت‌الله علوی تهرانی ب
پرسش‌های فوق، به روایتی راهبردی از امام صــادق)ع( استناد 
می‌کند؛ روایتی که همچون یک نقشه‌ راه بــرای خودشناسی، 

مدعیان محبت را در سه تراز متفاوت بازشناسی کرده و می‌گوید:
۱. نمط أسفل )پایین‌دستان(: کسانی که محبتشان تنها در ویترین 
زبان چیده شده است. ارادت این گروه، واژگانی طوطی‌وار است که 
با وزش اولین نسیم منفعت، رنگ می‌بازد. قلب اینان، تهی از آن 

کیمیایی است که لایق نام »حبّ« باشد.
۲. نمط اوسط )میان‌مایگان یا متوهمان(: این خطرناک‌ترین لایه 
است. کسانی که قلباً اهل‌بیت)ع( را دوست دارند، اما این عشق 
در »سبک زندگی« آن‌ها غایب است. استاد علوی تهرانی در این 
باره می‌گوید: »از کوزه همان برون تراود که در اوست. اگر محبت 
ریشه بدواند، میوه‌اش در رفتار تجلی می‌کند«. اینان همان کسانی 
هستند که تدینشان »ارثی« است، نه »درسی«؛ همان مردمی 
که در بزنگاه کوفه، دلشان با حسین)ع( بود اما شمشیرشان بر او! 
چرا؟ ۳. نمط اعلی )اوج‌گیران(: کسانی که میان ظاهر و باطنشان 
پلی از صداقت زده‌اند. دنیا را تنها در مسیر ائمه)ع( می‌خواهند 

و سبک زندگیشان، ترجمان عملی آموزه‌های وحی است. اینان 
ثابت‌قدمان جاده حقیقت‌اند.

زلزله‌ای برای جداسازی »سره« از »ناسره«■
این اندیشمند دینی در ادامه به سنت »غربالگری« اشاره کرده 
و یادآور می‌شود: مدعیان محبت همواره در معرض آزمون‌های 
سخت )زلُزلوا و فتُنوا( قرار می‌گیرند. این زلزله‌های اجتماعی و 
امتحانات فــردی، نه برای آزار، بلکه برای »راستی‌آزمایی« عیار 

دوستی است.
وی به گفت‌وگوی تکان‌دهنده جابر جعُفی با امام باقر)ع( نیز استناد 
کرده و توضیح می‌دهد: وقتی جابر از زمان گشایش و فرج می‌پرسد، 
حضرت با تأکیدی سه‌باره و عمیق پاسخ می‌دهند: »هیهات، 
هیهات! فرج ما رخ نخواهد داد مگر آنکه غربال شوید، سپس 

غربال شوید و باز هم غربال شوید...«.

نتیجه‌سنجی: تکرار تاریخ یا تغییر مسیر؟■
این تکرار سه‌باره، پیامی صریح دارد: مسیر دستیابی به حقیقت 
و فرج، از میان فیلترهای سختی می‌گذرد که تنها »جوهره زلال« 
از آن عبور می‌کند. امروز، در سالروز شهادت امام باقر)ع( فرصت 
مناسبی است تا از خود بپرسیم آیا در غربال زمانه، فروخواهیم 
ریخت یا در رکاب امام زمان خویش، تا پای جان بر پیمان خود 

استوار می‌مانیم؟
دین‌داری ارثی در توفان‌ها دوام نمی‌آورد؛ برای ماندن در صف »نمط 
اعلی« باید عشق را از لایه‌های زبان و توهم، به حریم »عمل« و 

»سبک زندگی« هدایت کرد.

ویروسی به نام »حب دنیا«؛ ریشه تمام کجی‌ها■
آیت‌الله علوی تهرانی با بیان اصلی فرازمانی تأکید می‌کند: »حب 
دنیا، ام‌الفساد است«. نخستین و بزرگ‌ترین آزمون تاریخ بشر، 
آزمون تعلق خاطر به دنیاست. وی با استناد به حدیث قدسی 
خطاب به حضرت موسی)ع(، می‌گوید: »خداوند صراحتاً فرمود 
سرآغاز هر فتنه‌ای، دلبستگی به دنیاست. جالب اینجاست که در 
طول تاریخ، همیشه این »ملَأ« یا همان ثروتمندان و اشراف بودند 

که مقابل پیامبران صف‌آرایی کردند«.این استاد حوزه 
هشدار می‌دهد: ثروت زیاد، لزوماً برکت 

نیست؛ با افزایش مال، گناهان نیز 
به سبب ترک حقوق واجب 

همچون خمس و زکات 
بیشتر مــی‌شــود. 

کــســی کـــه حق 
سائل و محروم 
را نمی‌دهد، 
واقـــــع  در 

اسیر زنجیرهای دنیایی شده است.

دنیا دقیقاً کجای زندگی ماست؟■
وقتی از »دنیا« حرف می‌زنیم، منظورمان چیست؟ آیت‌الله 
علوی تهرانی پاسخ می‌دهد: دنیا صرفاً پول و خانه نیست. هر 
پیوند قلبی که تو را از مسیر حق بازدارد، دنیاست؛ از میل مفرط 
ــاد، پرخوری و حتی  به کــام و ریاست‌طلبی گرفته تا خــواب زی
وابستگی غیرمنطقی به فرزند و همسر. هر چیزی که 
دین را ضعیف یا تحریف کند، همان دنیای 

مذموم است.
ــجــا بـــه وصــیــتــی  ــن او در ای
ــده اشـــــاره  ــنـ ــان‌دهـ ــکـ تـ
می‌کند: امام باقر)ع( 
نقل می‌کنند که 
پـــدرشـــان امــام 
سجاد)ع( در 

آخرین لحظات خروج امام حسین)ع( به سمت میدان، نصیحتی 
جاودانه شنیدند: »پسرم! بر حق پایداری کن، هرچند تلخ باشد«. 
این جوهر دیــن‌داری است؛ ایستادن پای حق در برابر جاذبه‌های 

شیرین اما سمی دنیا.

قانون نانوشته؛ قلبی که برای دو نفر جا ندارد■
یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های سخنان این کارشناس دینی، عدم 
امکان جمع دو لنگه متضاد در یک دل است: »محبت خدا و 
محبت دنیا هرگز در یک قلب جمع نمی‌شوند؛ این یک گزاره 

قطعی نبوی است«.
وی راه تشخيص این محبت را در آیه ۳۱ سوره آل‌عمران می‌جوید: 
اگر مدعی محبت خدا هستیم، شاخص آن تبعیت از پیامبر)ص( 
است. باید دید خدا چه کسانی را دوست دارد؟ صابران، متوکلان، 
متقیان و نیکوکاران. اگــر ایــن صفات در ما نیست، یعنی در 

ادعایمان صادق نبوده‌ایم.

نقشه راه؛ از »تبعیت« تا »حلاوت انس«■
حال سؤال  اینجاست چگونه می‌توان از دام دنیا رست و به آغوش 

محبت الهی بازگشت؟
آیــت‌الله علوی تهرانی در ادامــه سخنان خــود، نقشه راه جلب 
محبت الهی را در 6 ایستگاه عملی ترسیم کرده و بیان می‌کند: 
نخستین و حیاتی‌ترین گام، انطباق سبک زندگی با سیره نبوی 
اســت. در مراتب بعدی انجام واجبات، نزدیک‌ترین راه تقرب 
است؛ چنان‌که خداوند خود بر آن تأکید ورزیده است. در کنار آن، 
حلم ورزیدن در هنگام فوران خشم، ترجیح دادن رضایت خالق بر 
خوشامد خلق، استمرار در یاد مرگ و در نهایت، مرزبندی روشن با 

اهل گناه، پله‌های صعود در این مسیرند.
وی با استناد به کلامی راهبردی از حضرت مسیح)ع(، کلیدی‌ترین 
راهکار را چنین بیان می‌کند: وقتی از ایشان پرسیدند چگونه خدا 
را دوست بداریم و او ما را دوست بدارد، فرمود: بغض دنیا را در دل 
بپرورانید. حقیقت این است وقتی انسان گریبان خود را از پنجه‌های 
دنیا رها می‌کند، به عظمتی می‌رسد که شیرینی محبت خدا را با 
تمام وجود می‌چشد. شاید از نگاه دنیامداران که عقلشان در بند 
تعلقات است، چنین فردی مجنون به نظر برسد، اما او تنها به چنان 
انسی با پروردگار رسیده که دیگر مجالی برای اشتغال به غیر ندارد.

دنیا انتخاب یک انسان »درمان‌نشده« است ■
این استاد سطوح عالی حوزه در ادامــه به  تحلیل لغزش‌های 
آگاهانه پرداخته و ریشه انتخاب‌های غلط ما در دوراهی‌های 
دین و دنیا را نه در خطای محاسباتی، بلکه در عدم سلامت 
روح می‌جوید. وی تأکید می‌کند: انسان در بــدو امــر، حامل 
خصلت‌های خامی چــون حــرص، شــتــاب‌زدگــی و ناسپاسی 
است. اگر این ویژگی‌های غریزی با تربیت دینی درمان نشوند، 
مانند زنجیری مانع پرواز روح خواهند بود. کسی که هنوز در بند 
انسان درمان‌نشده است، طبیعتاً در بزنگاه‌ها دنیا را انتخاب 
می‌کند. اما اگر کسی در مکتب باقری به سلوک بپردازد و این 
موانع درونی را برطرف کند، به چنان صفا و سلامتی می‌رسد که 

انتخابش همواره و بی‌درنگ، پروردگار خواهد بود.

عیار واقعی محبت■
آیــت‌الله علوی تهرانی در پایان با بیان اینکه ادعـــای محبت 
اهل‌بیت)ع( باید در آزمایشگاه عمل سنجیده شود، می‌گوید: عیار 
واقعی محبت ما، دقیقاً به میزان موفقیتی بستگی دارد که در مهار 
میل‌های نفسانی و درمان بیماری‌های روحی بدست آورده‌ایم. 
هرچه از منیت و تعلقات دنیوی فاصله بگیریم، به جوهره محبت 
صادقانه نزدیک‌تر شده‌ایم. سالروز شهادت امام محمدباقر)ع(، 
زمان مناسبی برای یک خانه‌تکانی قلبی است تا ببینیم در ترازوی 
ایمان، کفه ادعاهایمان سنگین‌تر است یا کفه عمل به مکتب 

پایداری بر حق.

غربالگری در ایستگاه هفتم ذی‌الحجه در گفت‌وگو با استاد علوی تهرانی

آیا ما هم »محب متوهم« هستیم؟
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مروری بر چند فراز برجسته از سیره امام محمدباقر)ع(

روایت چراغی که خاموش نشد 
خوانش جامعه‌شناختی و معرفتی از سیره امام محمدباقر)ع(

معمای تاب‌آوری و عقلانیت در عصر بحران 

ریحانه عامل نیک    در حافظه تاریخی تشیع، 
گاه تقویم‌ها میان چند روایــت به جست‌وجو 
می‌نشینند؛ امــا نــام »باقرالعلوم)ع(« همواره 
با شکوه دانشی گره خــورده است که مرزهای 
ــد. در ســالــرزو شهادت  ــوردی علوم دینی را درن
خورشیدی هستیم که در پهنه بقیع آرام گرفت، 
اما شعاع نورش حجره‌های علم را تا ابد روشن 
ــراز و فــرودهــای  ــزارش، ف نگه داشـــت. در ایــن گـ
زیست شریف و شهادت مظلومانه امام پنجم 
شیعیان را در ترازوی تحلیل و روایت بازخوانی 

می‌کنیم.

۱. فریاد مظلومیت در دل بزرگ‌ترین کنگره ■
جهانی اسلام 

هنوز 19 ســال از آغــاز پیشوایی امــام بــاقــر)ع( 
نگذشته بــود کــه کینه هشام بــن عبدالملک، 
زهر را هم‌پیمان نفسَ‌های امــام کــرد. در هفتم 
ذی‌الحجه)و به روایتی در ماه ربیع(، ابراهیم بن 
ولید به فرمان خلیفه، مهر پایان بر حیات ظاهری 
امامی زد که حضورش لرزه بر اندام جهل حاکم 
می‌انداخت. پیکر مطهر ایشان در خاک بقیع، 
کنار پــدر بــزرگــوارشــان امــام ســجــاد)ع( و عموی 
کریمشان امــام حــســن)ع( آرمــیــد؛ امــا وصیتی 
از ایشان به یادگار ماند که لایه‌های سیاسی و 

اجتماعی عمیقی داشت.
صــادق آل‌محمد)ع( روایــت می‌کند که پدرش 
ــال در منا بـــرای او مراسم  وصــیــت کــرد تــا 10سـ
ســوگــواری برپا کنند. رهبر معظم انــقــاب در 
تحلیلی از این اقدام بی‌نظیر می‌فرمایند: »این 
یک شهادتِ دارای پیام بود... فریاد مظلومیت 
در دل شلوغ‌ترین کنگره جهانی اسلام)حج(. این 
یعنی زنــده نگه داشتن جریان اصیل اسلامی 
در بــرابــر تحریف‌هایی کــه قصد مسخ دیــن را 

داشتند«.

۲. خوابی که تعبیرش »بقا« بود■
تاریخ‌نگاران از خوابی شگفت یاد می‌کنند؛ امام 
را در رؤیا دیدند که بر قله کوهی ایستاده و مردم 
گروه‌گروه بالا می‌آیند و فرو می‌ریزند. این صحنه 
پیش چشم امام پنج بار تکرار شد. ایشان این 
رؤیا را نشانه‌ای از پایان سفر دنیوی خود تعبیر 
کردند و تنها پنج شب پس از آن، به دیدار معبود 

شتافتند.
نقل است که ایشان در بستر بیماری، فرزندشان 
جعفر بن محمد)ع( را فراخواندند و در حضور 
بــزرگــان مدینه، وصیت بر کفن و دفــن کردند. 
وقتی امــام صـــادق)ع( فرمودند ایــن تشریفات 
حاجت به شاهد ندارد، امام باقر)ع( با نگاهی به 
آینده سیاسی شیعه فرمودند: »نمی‌خواهم پس 
از من، در امامت تو نزاع کنند؛ این گواهی برای 

تثبیت حقانیت تو است«.

۳. معمار نقشه راه تشیع■
اگر دوران امام سجاد)ع( عصر حزن و کادرسازی 
مخفیانه بود، دوران باقرالعلوم)ع( فصل تدوین 
راهــبــرد »هــویــت شیعه« اســـت. شیخ طوسی 
تعداد شاگردان ایشان را ۴۶۶ تن برمی‌شمارد؛ 
ارقامی که در آن خفقان، تنه به اعجاز می‌زند. 
ایشان چنان مرجعیت علمی یافتند که حتی 
فقهای بـــزرگ اهــل سنت نظیر »ذهــبــی«، با 
تواضع از ایشان به عنوان »سید فقهای حجاز« 
یــاد کــرده و حضرت را شایسته‌ترین فــرد برای 

خلافت می‌دانستند.
در این دوران، امام با استفاده از ابزار »تقیه« به 
عنوان یک سپر دفاعی، شبکه نخبگان شیعه را 
منسجم کردند. اگرچه به دلیل فضای پلیسی 
بنی‌امیه، مباحث امامت بیشتر در لفافه مطرح 
مــی‌شــد، امـــا حــجــم عظیم احــادیــث کــامــی و 
اخلاقی، بنیان‌های فکری تشیع را مستحکم 
ــادق)ع( بــه شکوفایی  کــرد تــا در عصر امـــام صــ

کامل برسد.

۴. مرز میان زهد و رخوت
یکی از زیباترین قــاب‌هــای زندگی امـــام، مواجهه 
ایشان با »محمد بن منکدر«)عابد زمانه( است. او 
که امام را در گرمای طاقت‌فرسای حجاز در حال کار 
کشاورزی دید، از سر دلسوزیِ ناشی از جهل، امام 
را به دنیاپرستی متهم کرد! پاسخ امام، مانیفستِ 
»تلاش مؤمنانه« است: »اگر اجل در همین حال که 
عرق می‌ریزم فرا برسد، در حال اطاعت خدا مرده‌ام؛ 
چرا که با این کــار، خود را از منت تو و مــردم بی‌نیاز 
می‌کنم«. این درس بزرگ امام، خط بطلانی بود بر 
باورهای غلطی که زهد را در بیکاری و فقر جست‌وجو 

می‌کردند.

5. برای سعادت خلق و رضایت خدا■
ــر)ع( در تبیین جــایــگــاه والای  ــاقـ ــام بـ ــ ســیــره ام
معیشت، تصویری روشن از توازن میان معنویت 
و مادیات را به نمایش مــی‌گــذارد. ایشان نه تنها 
ــده‌دار، بلکه مجاهدی در عرصه  زاهـــدی شــب‌زن
تولید و حرکت بودند که فعالیت اقتصادی مرد 
ــرای تأمین خــانــواده را امــری مبارک و هــم‌تــراز با  ب
جهاد می‌دانستند. در نگاه ایشان، اهمیت کار 
و تلاش فراتر از یک نیاز روزمــره، به عنوان ابــزاری 
برای حفظ عزت نفس مؤمن و شکوفایی جامعه 
اسلامی قلمداد می‌شد. بررسی زندگی عملی آن 
حضرت نشان می‌دهد ایشان فراتر از دایره محدود 
خــود، مسئولیت همه‌جانبه‌ای را در قبال کسان 
و خویشان احساس می‌کردند. توجه به اقــوام، 
دست‌گیری از مستمندان مدینه و همت گماشتن 
در مسیر آبادانی شهر، از ایشان چهره‌ای ساخته 
بود که خیرش به همگان می‌رسید. شیخ مفید در 
کتاب ارزشمند »الارشاد«، دریچه‌ای نو به این بعد از 
شخصیت امام می‌گشاید و می‌نویسد: »آن بزرگوار، 
گذشته از برتری در علم و جایگاه والای امامت، جود 
و سخاوتی داشتند که میان شیعه و سنی زبانزد 
بود؛ این در حالی است که ایشان همواره عیالوار 
بودند و درآمدی متوسط داشتند«. این توصیف، 
نشان‌دهنده‌ برکت بی‌نظیری است که در سایه 

تلاش و کرامت حاصل می‌شود.
راز ایــن پویایی و بخشش بی‌منت را بــایــد در 
نگاه ملکوتی امــام به مقوله ثــروت جست‌وجو 
کــرد. ایــشــان بــا پیوند زدن تــاش اقتصادی به 
پــاداش اخــروی، افق جدیدی پیش روی پیروان 
خود گشوده و می‌فرمایند: »هرکس دنیا را به 
خاطر بی‌نیازی از مردم، توسعه زندگی خانواده 
و احسان و نیکی به همسایه‌اش طلب کند، روز 
قیامت در حالی که چهره‌اش همانند ماه شب 
چهاردهم می‌درخشد، خداوند متعال را دیدار 

می‌کند« )مراة العقول، ج 19، ص 23(.
ــن تــبــیــیــن بــــرای تــقــدس  ــ ــری ــ ــــن ســخــن، والات ای
بخشیدن بــه کــار اســـت؛ آنــجــا کــه عــرق جبین 
کارگر، به نوری بدل می‌شود که مسیر رسیدن به 

قرب الهی را روشن می‌کند.

6. شناسنامه شیعه در نگاه باقرالعلوم)ع(■
امام باقر)ع( استانداردهای شیعه بودن را بسیار 
بــالا بــردنــد. ایــشــان نــه فقط بــر »پــرهــیــزکــاری«، 
بلکه بر »برتری اخلاقی« تأکید داشتند: »اگر 
ــزار نــفــری زنــدگــی کند و  کسی در شــهــری 10هــ
پرهیزکارترینِ آن شهر نباشد، از ما نیست«. 
شیعه در نگاه ایــشــان، آمــیــزه‌ای از چهار رکن 
است: »توکل، تفویض، رضا و تسلیم«. امروز، 
اگرچه قرن‌ها از آن حجره‌ای که امام صادق)ع( 
به وصیت پدر هر شب در آن چراغ می‌افروخت 
می‌گذرد، اما چراغی که امام محمدباقر)ع( در 
مسیر اندیشه بشری روشــن کردند، همچنان 
راهنمای گمگشتگان میان حق و باطل است. 
ایشان نه فقط شکافنده علوم، که شکافنده 

سیاهی‌های تاریخ بودند.

منبع: جایگاه امــام محمدباقر)ع( در تبیین 
نظریه امــامــت؛ نویسنده: دکتر محمدحسن 

احمدی

 ریحانه عامل نیک    تاریخ انسان، روایت نبرد مستمر 
با تلاطم‌هاست. از غرش سهمگین جنگ‌ها و تنگناهای 
اقتصادی تا شکاف‌های عمیق فرهنگی که هویت جوامع 
را نشانه می‌روند. اما در میانه این آشوب، یک پرسش 
حیاتی همواره بی‌پاسخ می‌ماند: نخبگان و رهبران فکری 
چگونه می‌توانند نه تنها از غرق شدن جامعه جلوگیری 
کنند، بلکه سکان هدایت را در دست گرفته و تهدید را به 
فرصتی برای تعالی تبدیل کنند؟ برای یافتن پاسخ، نیازی 
به توقف در تئوری‌های انتزاعی مدرن نیست. مطالعه 
مشی سیاسی و معرفتی امام محمدباقر)ع( در یکی از 
غبارآلودترین دوران‌های تاریخ اسلام – عصر تشتت آرا و 
استبداد اموی – فراتر از یک مرور تاریخی، استخراج یک 

»منظومه جامع مدیریت بحران« است.
 در گــفــت‌وگــو بـــا حــجــت‌الاســام 
والمسلمین دکــتــر ســیــد عباس 
ــر حلقه  ــی ــوی، مــــدرس و دب ــوسـ مـ
اجتهادی فقه تعلیم و تربیت به 

واکاوی این الگو پرداخته‌ایم.

۱. معماری درون؛ وقتی »حلم« لنگرگاه عقلانیت و ■
قطب‌نمای مدیریت بحران می‌شود

در نــظــام فــکــری اســـام، منطقی‌ترین نقطه آغــاز 
ــواه سایه  ــرای مــدیــریــت هــر بــحــران بــیــرونــی — خـ بـ
شوم تهدیدات نظامی باشد یا التهابات ریشه‌دار 
اجتماعی — نه در اتاق‌های جنگ، بلکه در تالارهای 
اندیشه و »معماری امنیت درونــی« نهفته است. 
بازیابی ثبات شناختی، نخستین گام برای تسلط 
بــر واقعیت‌های عینی اســت؛ چــرا کــه در هنگامه 
توفان‌های حوادث، غلبه هیجانات لجام‌گسیخته و 
اضطراب‌های وجودی، عقلانیت را به مسلخ برده و 

قدرت تصمیم‌سازی را فلج می‌کند.
در سیره امــام بــاقــر)ع(، راهبرد بنیادین بــرای دفع این 
عارضه‌ روانی، تکیه بر مفهوم »توکل« در کنار »تمرکز بر 
تکلیف حال« است. توکل در این ساحت، نه به معنای 
انفعال یا گریز از واقعیت، بلکه به مثابه یک »لنگرگاه 
متافیزیکی« است. این لنگرگاه، ذهن مؤمن را از هراس 
جانکاه متغیرهای خارج از کنترل رها کرده و انرژی روانی 
او را به جای فرسایش در احتمالات مبهم آینده، معطوف 
به انجام دقیق و شجاعانه وظایف فعلی می‌کند. قرآن 
َّهِ فهَوَُ  َّلْ علَىَ الل کریم با ترسیم قاعده طلایی »ومَنَْ يتَوَكَ
حَــسْــبـُـهُ«)طــاق/۳(، بر ایــن کفایتِ همه‌جانبه مهر 

تأیید می‌زند.
اما آنچه این ثبات درونی را به عرصه عمل می‌کشاند و 
به عنوان یک الگو برای انسان معاصر برجسته می‌کند، 
مؤلفه راهبردی »حلم« است. امام باقر)ع( حلم را نه صرفاً 
یک فضیلت اخلاقی، بلکه ابزاری تنظیم‌گر برای مدیریت 
َّ وَ  َّهَ عزَ هیجانات در دوران گذار معرفی می‌کنند: »إنَِّ الل

جلََّ يحُِبُّ الحْيَيَِّ الحْلَيِمَ«)کافی، ج۲، ص۱۱۲(.
در این مکتب، انسان »حلیم« کسی نیست که فاقد 
احساس باشد، بلکه او هنرمندی است که در برابر 
تکانه‌های بحران‌زا، واکنش‌های عصبی و شتاب‌زده 
نــشــان نــمــی‌دهــد. او مــیــان »مــحــرک« و »پــاســخ«، 
فاصله‌ای آگاهانه ایجاد می‌کند. این تأنی هوشمندانه 
که با نیایش و ذکر صیقل می‌خورد، غبار هراس را از 
آینه عقل می‌زداید و بستر را برای گرفتن تصمیمی 
مبتنی بر حکمت فراهم می‌کند. بدین‌سان، حلم 
به لنگرگاهی بدل می‌شود که عقلانیت را در تلاطم 
ــحــران، از غــرق شــدن در گـــرداب افـــراط و تفریط  ب

محافظت می‌کند.

2. استقامت آگاهانه؛ دانش به مثابه زره در نبرد ■
اراده‌ها

پس از تثبیت و بازیابی ثبات درونی در تلاطم بحران‌ها، 
حیاتی‌ترین گام در مواجهه با ناملایمات، صیانت از 
حریم ایمان و پیشگیری از »فروپاشی معنایی« است. 
در لایه‌های عمیق سیره امام باقر)ع(، اصلی بنیادین 
رخ‌نمایی می‌کند که براساس آن، صبر در برابر شدائد، 
نه یک سکوت منفعلانه و نه تسلیمی از سر استیصال، 
بلکه یک »استقامت آگاهانه« و راهبردی است. این نوع 
ایستادگی، ریشه در معرفتی ژرف دارد که میان رنجِ امروز 

و فتحِ فردا پیوندی منطقی برقرار می‌کند.
امام باقر)ع( با برپایی نهضت عظیم علمی در عصر 
خفقان، به تاریخ آموختند که در شرایط فشار و 
انسداد سیاسی-اجتماعی، مجهز شدن به سلاح 
دانــش و بینش، کارآمدترین سپر در برابر هجمه 
شبهات و گــرداب ناامیدی اســت. از منظر ایشان، 
جهل بزرگ‌ترین رخنه‌ای است که دشمن از طریق 
آن، اراده‌ها را متلاشی می‌کند؛ لذا دانش در اینجا نه 
صرفاً مجموعه‌ای از محفوظات، بلکه زرهی است که 
از قلب حقیقت در برابر دست‌اندازی باطل محافظت 

می‌کند.
برِْ  بر اســاس منطق اســتــوار قرآنی »اسْتعَيِنوُا باِلصَّ
لَةِ«)بقره/۴۵(، پایداری در مقام عمل زمانی به ثمر  واَلصَّ
می‌نشیند که به سرچشمه اتصال معنوی پیوند خورده 
باشد. شکوه این استواری در کلام نورانی امام باقر)ع( با 
تبیینی روان‌شناختی و غایت‌شناختی تجلی می‌یابد: 
برِْ فمَنَْ صَبرََ علَىَ المْكَاَرهِِ  َّةُ محَفْوُفةٌَ باِلمْكَاَرهِِ وَ الصَّ »الجْنَ

َّةَ«)کافی، ج۲، ص۸۹(. فيِ الدُّنيْاَ دخَلََ الجْنَ
این روایــت، افقی فراتر از زیست مادی را پیش چشم 

مجاهدان می‌گشاید؛ نگاهی معاداندیشانه که در آن، 
تحمل سختی‌های ناشی از دفاع از اصالت‌ها یا عبور از 
بحران‌های کمرشکن، نه تنها توجیه‌پذیر، بلکه مسیری 
قدسی برای تعالی روح محسوب می‌شود. در این نگرش، 
»صبر« کیمیایی است که »شدائد« را به پلکانی برای 
تقرب تبدیل کرده و دانــش، چراغی است که پیمودن 
این مسیر دشوار را آگاهانه و هدفمند می‌سازد. درواقع، 
استقامت برآمده از مکتب باقری، هنر تبدیل فشار 

بحران به قدرت بی‌بدیل معناست.

۳. مهندسی اجتماعی: ترمیم گسست‌ها و بازتولید ■
امید

ثمره آن آرامـــش فـــردی و استقامت اعــتــقــادی، باید 
در ساحت اجتماع و در قالب انسجام ملی نمودار 
شود. در شرایطی که بحران‌ها مستعد ایجاد تفرقه و 
ناامیدی هستند، سیره امام باقر)ع( بر راهبردِ »مدیریت 
گفت‌وگو« و »تمرکز بر مشترکات بنیادین« استوار 
اســت. آن حضرت در برابر تکثر فرقه‌ها و تنش‌های 
اجتماعی عصر خویش، هرگز به طرد و تکفیر شتاب‌زده 
رو نیاوردند، بلکه با تأکید بر مدارا و حسن خلق، به ترمیم 

بافت اجتماعی پرداختند.
َّهِ جمَيِعاً  تحقق عملی آیه شریفه »واَعتْصَِموُا بحِبَلِْ الل
َّقوُا« )آل‌عــمــران/۱۰۳( در نگاه امــام)ع( نیازمند  ولََ تفَرَ
کنشگری فعالانه اخلاقی اســت؛ تا جایی که ایشان، 
حتی کوچک‌ترین رفتارهای مهرافزای اجتماعی را 
دارای ضریب بــالای اثرگذاری دانسته و می‌فرمایند: 
مُ الرَّجلُِ فيِ وجَهِْ أخَِيهِ حسََنةٌَ وَ صَرفْهُُ القْذَىَ عنَهُْ  »تبَسَُّ
حسََنةٌَ«)کافی، ج۲، ص۱۸۸(. این رویکرد، در کنار ترویج 
آگاهی، به شکل‌گیری یک سرمایه اجتماعی قدرتمند 
منجر می‌شود که خود بزرگ‌ترین سد در برابر تزریق 

ناامیدی است.

۴. کانون‌های هم‌افزایی: بازخوانی رسالت نهادهای ■
مدنی دینی

در هندسه اجتماعی اســام، مسجدها و هیئت‌های 
مذهبی صــرفــاً عبادتگاه‌هایی بـــرای مناسک فــردی 
نیستند، بلکه قرارگاه‌های اصلی برای تجلی انسجام 
اجتماعی به شمار می‌روند. در دوران بحران، این نهادها 
کارکردی حیاتی در ارتقای تــاب‌آوری جمعی می‌یابند. 
سیره اهل‌بیت)ع( نشان می‌دهد مسجد، پایگاه شبکه 
»مواسات« )همدلی و حمایت متقابل مادی و معنوی( 

است. 
َّماَ المْؤُمْنِوُنَ  قرآن کریم با صراحت اعلام می‌کند: »إنِ
إخِـْــوةٌَ«)حـــجـــرات/۱۰(. امــام بــاقــر)ع( ایــن اخــوت را از 
ساحت شعار به عرصه اقــدام کشانده و در تبیین 
ِّ المْؤُمْنِِ  حقوق اجتماعی مؤمنان می‌فرمایند: »منِْ حقَ
علَىَ أخَِيهِ المْؤُمْنِِ أنَْ يشُْبعَِ جوَعْتَهَُ... وَ أنَْ يفُرَِّجَ عنَهُْ 
كرُبْتَهَُ«)کافی، ج۲، ص۱۶۹(. ایجاد چنین شبکه‌های 
حمایتی در بستر مساجد، علاوه بر رفع نیازهای مادی، 
با ایجاد حس تعلق و پشتوانه اجتماعی، اضطراب 
عمومی را در برابر تکانه‌های بحران به‌شدت کاهش 

می‌دهد.

۵. استمرار پارادایم: هدایت شناختی و صیانت از ■
هویت نسل جوان

حفظ و تداوم دستاوردهای فردی و اجتماعی یاد شده، 
در گــرو انتقال صحیح ایــن مفاهیم به نسل جوان 
است. در عصر حاضر که بحران‌ها با جنگ‌شناختی 
و هجمه به باورهای جوانان درآمیخته‌اند، نیازمند 
بازگشت به الگوهای تربیتی امام باقر)ع( هستیم. روش 
آن حضرت در مواجهه با جوانان، عبور از رویکردهای 
تحکمی و ایجاد بستری امن برای پرسش‌گری و طرح 

شبهات بود. 
پاسخ‌گویی مستدل، تکریم شخصیت جوان و تقدم 
تربیت عملی بر گفتاری، اصولی غیرقابل چشم‌پوشی 
در این مسیر است. خداوند رمز موفقیت پیامبر)ص( 
را در نرم‌خویی دانسته)آل‌عمران/۱۵۹( و امام باقر)ع( 
نیز در تبیین کارآمدترین روش هدایت می‌فرمایند: 
َّاسِ بغِيَرِْ ألَسِْنتَكِمُْ لـِـيـَـرَواْ منِكْمُُ  ُــوا دعُـَــاةً للِن »كـُـون
دقَْ وَ الوْرَعََ«)کافی، ج۲، ص۷۸(. تنها  الِجتْهِاَدَ وَ الصِّ
با چنین رویکرد مهرورزانه و عمل‌گرایانه‌ای است 
که می‌توان هویت دینی جوانان را در تندباد حوادث 

مصون نگه داشت.

به سوی حیات طیبه ■
به عنوان نکته پایانی باید عنوان کــرد خوانش 
عمیق سیره امــام محمدباقر)ع( آشکار می‌کند 
اســام بــرای مواجهه با بحران‌ها، یک سیستم 
چندوجهی و یکپارچه ارائه می‌دهد؛ سیستمی 
کــه از مدیریت هیجانات درونـــی آغــاز شــده، با 
استقامت عقیدتی عمق می‌یابد، در بستر مدارا 
و مشترکات اجتماعی گسترش پیدا می‌کند، 
یافته  توسط نهادهایی چــون مسجد، ساختار
می‌شود و در نهایت با انتقال عقلانی به نسل 
جوان، تضمین بقا می‌یابد. تمسک به این سیره 
نشان می‌دهد عقلانیت دینی نه تنها ظرفیت 
پاسخ‌گویی به پیچیده‌ترین چالش‌های امــروز را 
دارا بوده، بلکه تنها راهبرد مطمئن برای گذار به 

سوی حیات طیبه در دل توفان‌هاست.

جهاد تبیین در سیره امام پنجم)ع( در گفت‌وگو با استاد عالی

وقتی دانش از شمشیر برُنده‌تر می‌شود
‏مریم احمدی شیروان   »یاد امام باقر)ع( یعنی یاد سربرآوردن 
حیات دوبــاره‌ جریان اصیل اسلامی در مقابله‌ با تحریف‌ها و 
مسخ‌هایی که انجام گرفته بود«؛ این کلام رهبر شهید انقلاب، نه 
یک توصیف تاریخی صرف، بلکه کلیدواژه‌ای برای درک یک تحول 
بنیادین در تاریخ تشیع است. در روزگــاری که امویان با تکیه بر 
اریکه قدرت، هویت اسلامی را به مسلخ برده و از خلافت، جز نامی 
بی‌محتوا باقی نگذاشته بودند، حضرت باقرالعلوم)ع( نهضتی را 
آغاز کرد که نه با شمشیر، بلکه با سلاح تبیین، بنیان‌های فکری 

استبداد را فروریخت.
امروز در سالروز شهادت آن پیشوای سترگ، 
پرسش اساسی این است که چگونه یک حرکت 
علمی می‌تواند در قامت یک مبارزه سیاسی 
تمام‌عیار ظاهر شود؟ برای پاسخ به این پرسش و 
واکاوی ابعاد پنهان سیره حضرت سیدالفقها)ع( با حجت‌الاسلام 
والمسلمین مسعود عالی، کارشناس دینی به گفت‌وگو نشستیم 
تا دریابیم چرا کرسی درس امام، بیش از آنکه یک محفل آموزشی 

باشد، یک جبهه رویارویی با جریان تحریف بود.

‏گشایش در میانه توفان؛ فرصت باارزش بنی‌امیه■

حجت‌الاسلام عالی با ترسیم فضای سیاسی اواخر دوران اموی، 
معتقد است حضرت باقرالعلوم)ع( از یک فرصت تاریخی کوتاه 
اما طلایی برای بازسازی بدنه معرفتی جامعه اسلامی بهره برد. 
وی می‌گوید: دوران امامت امام پنجم شیعیان، با سال‌های پایانی 
اقتدار بنی‌امیه همزمان بــود. در این میان، شخصیت عمر بن 

عبدالعزیز یک استثنای تاریخی به شمار می‌رود که در روایات ما 
از او به عنوان نجیب‌ بنی‌امیه یاد شده است. او که تحت تربیت 
استادی مؤمن و شیعی قرار داشت، با نگاهی متفاوت به جایگاه 
اهل‌بیت)ع(، اقداماتی انجام داد که فضای خفقان را تا حدی 
تلطیف کرد. برچیدن سنت زشت سب و لعن امیرالمؤمنین)ع( 
بر منابر و بازگرداندن فدک به فرزندان حضرت زهرا)س( ازجمله 
اقداماتی بود که در دوران کوتاه سه‌ساله او رخ داد. این کارشناس 
دینی در ادامه می‌افزاید: اگرچه عمر بن عبدالعزیز تنها سه سال 
بر مسند بود اما همین بازه زمانی و پس از آن، دوران تزلزل قدرت 
مرکزی امویان و انتقال قدرت به بنی‌عباس، فضایی را ایجاد کرد که 
پیشوای پنجم بتوانند نهضت علمی خود را گسترش دهند. این 
دوران، زمانه‌ای بود که قدرت‌های مادی درگیر آشوب‌های داخلی 
بودند و امام باقر)ع( و پس از ایشان امام صادق)ع(، از این خلأ قدرت 
برای تثبیت مرجعیت علمی و دینی اهل‌بیت)ع( به بهترین شکل 

استفاده کردند.

‏علم به مثابه جهاد؛ بازخوانی نظریه انسان ۲۵۰ ساله■

استاد عالی با اشاره به نگاه ژرف رهبر شهید انقلاب در کتاب انسان 
۲۵۰ساله، بر این نکته تأکید می‌کند که فعالیت‌های علمی ائمه)ع( را 
نباید از کنشگری سیاسی جدا دانست. او تصریح می‌کند: برخی به 
اشتباه گمان می‌کنند کار علمی حضرت باقرالعلوم)ع( یک فعالیت 
کتابخانه‌ای و جدا از مسائل حکومتی بوده است. اما حقیقت این 
است که در منطق روایی ما، به‌ویژه در احادیث کتاب شریف اصول 
کافی، کار علمی این بزرگواران دقیقاً یک مبارزه مستقیم با حاکمیت 

جور تلقی می‌شد. امام با تبیین معارف ناب، درواقــع داشت به 
جامعه می‌فهماند حاکمیت فعلی، فاقد صلاحیت‌های لازم برای 

جانشینی پیامبر)ص( است.

علم؛ سلاحی برُنده‌تر از ذوالفقار■
وی در تبیین این ادعا اضافه می‌کند: خلافت در اســام، صرفاً 
به معنای حکمرانی سیاسی نیست؛ بلکه خلیفه، جانشین 
ــول‌الله)ص( در تمام شئون اســت. کسی که در این جایگاه  رسـ
می‌نشیند، باید از دو ویژگی بنیادین برخوردار باشد: علم سرشار 
درباره دین و تقوای الهی در بالاترین سطح. حکام بنی‌امیه با آن 
سوابق عیاشی و فساد، از نظر علمی کاملاً پوچ بودند. آن‌ها برای 
جبران این خلأ، عالمان درباری را به خدمت می‌گرفتند تا دین را به 
نفع قدرت تفسیر کنند. در چنین شرایطی، وقتی امام باقر)ع( علم 
خالص و ناب نبوی را عرضه می‌کرد، درواقع با زبان بی‌زبانی فریاد 
می‌زد جایگاه خلافت متعلق به کسی است که این دانش را دارد، 

نه آنانی که بر کرسی قدرت تکیه زده‌اند.

‏ دکترین »پیوند دانش و اقتدار«■
در بخش دیگری از این گفت‌وگو، حجت‌الاسلام عالی به یکی از 
کلیدی‌ترین روایات مرتبط با سیره امام پنجم)ع( اشاره می‌کند که 
مرز میان علم نافع و علم منزوی را مشخص می‌کند. وی خاطرنشان 
می‌کند: در روایات آمده است از محضر حضرت باقر)ع( سؤال شد 
آیا ممکن است علم در یک سو باشد و قدرت و سلاح در سوی دیگر؟ 
لَِّح؟ِ(  پاسخ حضرت بسیار راهبردی است؛  )أفَيَكَوُنُ العْلِمُْ مزُاَيلًِ للِس

ایشان می‌فرماید خیر، این دو از هم جدا نیستند. هر جا علم واقعی 
دین حضور دارد، همان‌جا باید مرکزیت قدرت و حاکمیت باشد. 
این کلام به معنای آن است که جدایی دانش الهی از مدیریت 

جامعه، یک انحراف بزرگ است.
این پژوهشگر دینی با تحلیل این روایت می‌گوید: وقتی امام پنجم 
شیعیان بر کرسی تدریس می‌نشست، درواقع داشت اعتراض 
خود را به ساختار موجود اعلام می‌کرد. ایشان با نشان دادن غنای 
علمی خود، بی‌مایگی و عدم مشروعیت خلفا را به رخ می‌کشید. 
به همین دلیل است که دستگاه حاکم، حتی فعالیت‌های آموزشی 
ایشان را برنمی‌تابید و آن را نوعی تهدید امنیتی تلقی می‌کرد. امام 
ثابت کرد علم، سلاح برنده مؤمن در برابر تحریف است و هر جا 
نور دانــش باقری بتابد، ظلمت جهل و استبداد عقب‌نشینی 

خواهد کرد.

‏شکافنده دانش‌ها و تقابل با الهیات توجیه‌گر■

استاد عالی معتقد است رسالت اصلی حضرت باقرالعلوم)ع(، 
بازگرداندن عقلانیت و اصالت به پیکره دین بود. وی می‌گوید: 
بنی‌امیه تلاش می‌کردند با ترویج نوعی از تفکر جبری و الهیات 
توجیه‌گر، مردم را نسبت به سرنوشت خود بی‌تفاوت کنند. اما امام 
باقر)ع( با شکافتن لایه‌های عمیق دانش، راه را بر این تحریف‌ها 
بست. حضرت با استناد به آیات الهی و سنت صحیح نبوی، نشان 
داد دین‌داری واقعی با پذیرش ظلم سازگار نیست. درواقع ایشان 

مرزهای میان اسلام ناب و اسلام اموی را ترسیم کرد.
این کارشناس دینی با اشاره به آیه شریفه »فسَْئلَوُا أهَلَْ الذِّکرِْ إنِْ 

کنُتْمُْ لا تعَلْمَوُنَ«)سوره نحل، آیه ۴۳( می‌افزاید: امام)ع( با تکیه 
بر این اصل قرآنی، مرجعیت علمی اهل‌بیت)ع( را به عنوان تنها 
راه نجات از سرگردانی فکری معرفی کرد. حضرت به شاگردان 
خود می‌آموخت که دانش را باید از سرچشمه اصلی آن دریافت 
کرد، نه از کسانی که علم را به بهای ناچیز به حاکمان می‌فروشند. 
این حرکت سبب شد نخبگان جامعه از سراسر بلاد اسلامی به 
سوی مدینه سرازیر شوند و هسته‌های اولیه تمدن نوین اسلامی 

شکل بگیرد.

‏ کادرسازی؛ تربیت ژنرال‌های فکری■
حجت‌الاسلام عالی در ادامه گفت‌وگو به جنبه دیگری از سیره 
پیشوای پنجم)ع( اشاره می‌کند که کمتر مورد توجه قرار گرفته 
است. او می‌گوید: حرکت امام باقر)ع( صرفاً تربیت تعدادی 
شاگرد نبود؛ بلکه ایشان در حال کادرسازی برای آینده جهان 
اسلام بود. در آن ۱۵ سالی که میان سقوط بنی‌امیه و استقرار 
کامل بنی‌عباس فاصله افتاد، این شاگردان امام بودند که در 
اقصی نقاط عالم اســام، پرچم هدایت را برافراشتند. امــام با 
هوشمندی تمام، از درگیری‌های نظامی که نتیجه‌ای جز نابودی 
نیروهای خــودی نداشت پرهیز کــرد و به جــای آن، به تقویت 

زیرساخت‌های فکری شیعه پرداخت.
وی تأکید می‌کند: اینکه می‌بینیم امام باقر)ع( را شکافنده دانش‌ها 
می‌نامند، به معنای آن است که حضرت بن‌بست‌های فکری 
را شکست. امام نشان داد یک رهبر الهی حتی در سخت‌ترین 
شرایط سیاسی و در حالی که به ظاهر از قدرت برکنار است، می‌تواند 

با تکیه بر قدرت دانش و معنویت، مسیر تاریخ را تغییر دهد. این 
همان حیات دوباره‌ای است که در کلام رهبری شهید به آن اشاره 
شده؛ یعنی سربرآوردن جریانی که هیچ تحریفی نمی‌تواند آن را 

مسخ کند.

‏ میراثی برای عصر جنگ روایت‌ها■
این کارشناس دینی بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت باقر)ع( 
در مواجهه با چالش‌های معاصر تأکید کرده و می‌گوید: امروز هم ما 
درگیر جنگ روایت‌ها و تحریف‌های گوناگون هستیم. الگوی امام 
باقر)ع( برای امروز ما »بازگشت به علم نافع و تبیین دقیق« است.  
ما نباید اجازه دهیم دانش از تعهد و سیاست از دیانت جدا شود. 
امام به ما آموخت قدرت واقعی در پیوند میان بصیرت و دانش 

نهفته است.
حجت‌الاسلام عالی در پایان خاطرنشان می‌کند: شهادت امام 
باقر)ع( پایان راه ایشان نبود، بلکه آغاز نفوذ گسترده تفکر شیعی 
در لایه‌های مختلف جامعه اسلامی و در رگ‌های تاریخ بود. حضرت 
به ما آموخت حتی در محاصره و خفقان می‌توان با سلاح تبیین، 
امپراتوری‌های بزرگ تحریف را به زانو درآورد. امروز هر جا سخنی از 
حقیقت و عدالت است، بازتاب صدای همان کلاس درسی است 
که در مدینه برپا شد. ایشان با وقار علمی و صلابت ایمانی خود، 
چنان بنیانی را پایه‌گذاری کرد که قرن‌هاست تشیع از ثمرات آن 
بهره‌مند است. برای درک عمیق‌تر این حرکت تمدن‌ساز و بررسی 
نسبت میان سیره ایشان با نیازهای امروز جامعه، باید بار دیگر به 

میراث مکتوب و روایی آن حضرت رجوع کنیم.

بازخوانی سیره تحول‌آفرین باقرالعلوم)ع( در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی شریعتی‌تبار 

»تفقه در دین«؛ مانیفست تمدن‌ساز امام باقرj برای عبور از فتنه‌های عصر‌ 
ریحانه عامل نیک    غروب هفتم ذی‌الحجه یادآور شهادت 
پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام 
محمدباقر)ع( است؛ پیشوایی که در برهه حساس انتقال 
قدرت میان بنی‌امیه و بنی‌عباس، با تکیه بر »جهاد تبیین«، 
نقشه راهی بی‌بدیل برای برون‌رفت از چالش‌های پیچیده 
فرهنگی و سیاسی ترسیم کــردنــد. آن امــام همام در عصر 
استبداد سیاه و در میان غبار فتنه‌هایی که باورهای نبوی را 
نشانه رفته بود، بنیان‌های دانش ناب اسلامی را چنان استوار 
کردند که شکوه آن تا ابد الهام‌بخش آزاداندیشان است. 
ایشان با پیوندی ناگسستنی میان »بصیرت فرهنگی« و 
»مبارزه سیاسی«، هویت شیعی را از انزوا خارج کرده و به یک 

جریان تمدن‌ساز مبدل کردند.
به همین مناسبت، در گفت‌وگویی مشروح با 
ــام والــمــســلــمــیــن مــهــدی  ــت‌الاســ ــجــ حــ
شریعتی‌تبار، استاد دانشگاه و حوزه، محقق 
و مؤلف حــوزه دین و مدیرگروه فقه و اصول 
ــاوی ابعاد  بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قــدس  به واکـ
شخصیتی آن امام شکافنده علوم و پیام‌های عمیق سیره عملی 
ایشان برای جامعه امــروز پرداخته‌ایم. در ادامــه مشروح این 

گفت‌وگو را می‌خوانید.

مؤلفه‌های کمال انسانی در نگاه باقرالعلوم)ع(■
حجت‌الاسلام شریعتی‌تبار با اشاره به ضرورت الگوگیری از 
ائمه اطهار)ع(، سخن خود را با تبیین یک حدیث بنیادین 
آغاز کرد: »امام باقر)ع( کمال واقعی انسان و قوام جامعه را در 
سه رکن متوازن می‌دانند: تفقه در دین، صبر بر ناملایمات 
و تقدیر معیشت. ایــن سه شاخصه، ایــن سه رکــن، یعنی 
آگاهی دینی و حفظ هویت، صبر در برابر موانع دشمنان و 
ساماندهی زندگی اقتصادی، زیربنای سعادت و تعالی یک 
ملت است. »تفقه« یعنی فهم عمیق و استراتژیک از دین 
که مانع فریب خوردن در فتنه‌ها می‌شود؛ »صبر« به معنای 
پایداری در برابر فشار دشمنان و »تقدیر معیشت« یعنی 
انضباط اقتصادی و خودکفایی. لقب باقرالعلوم تنها یک 
توصیف علمی نبود، بلکه یک مأموریت الهی برای تولید 
قدرت از مسیر آگاهی بود؛ ایشان جامعه شیعی را که به دلیل 
اختناق اموی در حاشیه قرار گرفته بود، به چنان مرجعیتی 
رساندند که حتی مخالفان نیز برای درک حقایق هستی، 

ناگزیر از زانو زدن در برابر کرسی درس ایشان شدند«.

جایگاه علمی و تربیت شاگردان تراز اول■
مدیرگروه فقه و اصول بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان 

ــه تبیین جــایــگــاه علمی ایــشــان  ــه ب ــ قـــدس در ادام
پــرداخــت: »شیخ مفید به‌درستی تأکید می‌کند 
ــدازه امــام  ــ ــاک نــبــوت بــه ان کــه هیچ‌یک از ســالــه پ
ــرآن، سنت و فنون  ــاقــر)ع( در تشریح ظــرایــف قـ ب

ادب، ظهور و بروز نداشتند. ایشان 
در بـــرابـــر مــدعــیــان دروغـــیـــنِ 

دانـــش، با اقــتــدار ایستادند 
ــادآور شــدنــد کــه دانــش  ــ و ی
حقیقی تنها از سرچشمه 
ــیــــت)ع(  ــ ــی اهــــل‌ب ــانـ ــیـ وحـ
ــاری مـــی‌شـــود. حضرت  جــ
ــا تــربــیــت نخبگانی چــون  ب
زراره، محمد بــن مسلم و 

جابر جعفی، یک نظام 
تــشــکــیــاتــی علمی 
ــد. ایــن  ــردنـ ایـــجـــاد کـ
شاخص‌ترین ویژگی 

ــر)ع(  ــاقـ ــام بـ ــ ســـیـــره امـ
اســـت؛ یعنی تربیت 
کادر و شخصیت‌های 

تراز اول که بتوانند بار سنگین تمدن اسلامی را در 
دوره‌های بعد به دوش بکشند«.

پیوند استراتژیک جهاد فرهنگی و مبارزه سیاسی■
ــا رد تفکر  ایـــن کــارشــنــاس مــذهــبــی ب
»جدایی دین از سیاست« در 
ــمــه)ع(، خاطرنشان  سیره ائ
کــرد: »باید دانست که کار 
فرهنگی و تربیتی، در ذات 
ــود واجــــد نــوعــی جــهــاد  خــ
ســیــاســی اســــت. تشکیل 
حکومت و نــظــام اســامــی، 
حق مــردم اســت تا رهبری 
ــادل و باتقوا  عــالــم، عـ
داشته باشند و یکی 
از ابــعــاد امــامــت نیز 
همین بعُد سیاسی 
ــای  ــام‌هــ ــظــ ــ اســــــــت. ن
استکباری و سلطه‌گر 
ــرای تثبیت  هــمــواره ب

سیطره خــود، جوامع را از نظر فرهنگی در سطحی نازل 
نگه می‌داشتند. قرآن کریم در آیه 54 سوره زخرف در اشاره 
به فرعون می‌فرماید: »واَسْتخَفََّ قوَمْهَُ فأَطَاَعوُه؛ُ و)به این 
تبلیغات دروغ و باطل( قومش را ذلیل و زبون داشت تا همه 
مطیع فرمان وی شدند که آن‌ها مردمی فاسق و نابکار بودند«.  
او ابتدا قوم خویش را از حیث فرهنگی تهی و سبک‌مایه 
ساخت و آنان را دچار تنزل فکری کرد تا سلطه‌اش را آسان 
بپذیرند. خلفای جور بنی‌امیه و بنی‌عباس نیز دقیقاً همین 

نگرش را برای تداوم سلطه خود دنبال می‌کردند«.

 ایستادگی در برابر طاغوت؛ از کاخ هشام تا غربت زندان■
حــجــت‌الاســام شــریــعــتــی‌تــبــار بــا بــازخــوانــی فــرازهــایــی 
ــزود: »تقابل میان نــور و ظلمت  تأمل‌برانگیز از تاریخ، اف
در مواجهه حضرت با هشام بن عبدالملک به اوج رسید. 
حاکم مغرور اموی، امام را برای تحقیر به شام احضار کرد، 
اما با منطق وحیانی و هیبت الهی حضرت شکست خورد. 
حتی کار به زندان کشید، اما امام در همان محبس نیز به 
روشنگری پرداختند تا جایی که زندانیان مجذوب سیره 
ایشان شدند. ترس هشام از نفوذ کلام امام چنان بود که 
حتی در مسیر بازگشت به مدینه، دستور تحریم اقتصادی 

و ارتباطی کـــاروان امــام را صــادر کــرد؛ امــا بصیرت‌افزایی 
حــضــرت، تــمــامــی ایـــن حــصــارهــای اســتــکــبــاری را درهــم 

شکست«.

فرجام سخن: نسخه شفابخش برای عصر حاضر■
امــام بــاقــر)ع( در عمر پنجاه‌وهفت‌ساله و دوره ۱۸ ساله 
امامتشان، همزمان به فعالیت علمی، تربیت شاگرد، 
مــبــارزه سیاسی و تدبیر معیشت پــرداخــتــنــد. تعارض 
مستکبران با ایشان نیز ریشه در تضاد منافع داشت؛ 
َّاسَ علَىَ ماَ  چنان‌که قرآن می‌فرماید: »أمَْ يحَسُْدُونَ الن
َّهُ منِْ فضَْلهِ؛ِ بلکه آنان به مردم ]که در حقیقت،  آتاَهمُُ الل
پیامبر و اهل بیت اویند[ به خاطر آنچه خدا از فضلش 
به آنان عطا کرده، حسد می‌ورزند«)سوره نساء، آیه 54(. 
حاکمان، منافع نامشروع خود را در تقابل با مکتب امامت 
ــرای مــا روشــن اســت:  مــی‌دیــدنــد. امـــروز پیام ایــن سیره ب
آگاهی‌بخشی و حفظ هویت دیــنــی، اصــل و اســاس هر 
حرکت موفقی است. ما باید با الگوگیری از امام باقر)ع(، 
در شــرایــط جنگ امــــروز، بــا صــبــر، استقامت و تقویت 
دانــش دینی جامعه، در مسیر تحقق آرمــان‌هــای اسلام 

گام برداریم.


